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  مقدمه. ١
نویسی در فارسی با پیدایش گونـۀ  اند که گفتاری نظران زبان و ادبیات فارسی بر آن بوده برخی از صاحب

، »تقریباً «آغاز شده است و با قید  ،جدید ادبیات داستانی، اعم از داستان کوتاه و رمان، در دوران معاصر
یکی بـود و یکـی با عنوان  ،اش که در نوشتهکنند  زاده را نخستین فردی قلمداد می ای چون جمال نویسنده

چراکه در دورۀ معاصر بود که نویسـندگان  ،)١٣٧٨نجفی، نک. (نویسی استفاده کرده است  از گفتاری ،نبود
رو هسـتند و در  ایرانی در برخورد با وضعیت جدید اروپا بر این امر وقوف یافتند که با عصری دیگر روبه

تبع آن زبـان جدیـدی هسـتند  های جدید ادبی و به نیازمند گونه ،برای بیان نظرات خود ،این عصر جدید
هایی هستند که ناظر بر تـاریخ  نوعی حاصل تعمیم دادن نتایج پژوهش این آرا به .)١٣٨٠میرعابدینی، نک. (

ایی، ازنظر روند ها هیچ جایگاهی برای آثار غیراروپ اند که متأسفانه در عموم این پژوهش اروپا انجام شده
لحاظ نشده اسـت و پیـدایش رمـان و داسـتان کوتـاه را در  ،های جدید ادبیات داستانی گیری گونه شکل

باید  ،ها بر این علاوه ).١٣٨٣کونـدرا، نک. (دانند  کنیم دستاورد صرف اروپا می معنایی که ما امروزه مراد می
ین مسائل را با توجه به رونـد تغییـرات تـاریخ اروپـا ا ننظر قرار داد که این پژوهشگرا این نکته را هم مدّ 

ش پـس از قـرون وسـطایش ا تاریخی که روند مشخصی را طی کرده و دورۀ روشنگری ،کنند بررسی می
های میانۀ این  دوران جدید ایران به دنبال نوزایش آن ممکن نشده، بلکه سده«ظهور یافته است. این در حالی است که 

، ١ خـش، ب٢، ج١٣٩۵(طباطبایی » ای طولانی میان نوزایش و دوران جدید آن پدیدار شده است دورهحوزۀ تمدنی همچون 
به این معنا که دورۀ روشنگری ایران پس از قرون وسطای آن نیامده و حتی شاید بتوان بیـان کـرد  ؛)٢۵ص

پژوهشـگران  گونه که یکی از و همان اش ظهور کرده است که قرون وسطای ایران پس از دورۀ روشنگری
درستی نشان داده است، تاریخ ایران اگر منفک از تاریخ اروپا نباشد، کـاملاً هـم  حوزۀ اندیشۀ سیاسی به

 به تبیـین مسـائلش پرداخـت ،منطبق با تاریخ اروپا نیست و باید کوشید با توجه به منطق خاص خودش
بـه چرایـی اسـتفاده از  ،ضوع مقالهکوشیم نخست به فراخور مو می ،در این مقاله ).١٣٩۵طباطبـایی، نک. (

» بینـی واقـع«بپردازیم، آنگاه با توجه به این مسئله که موضـع  ،در دورۀ جدید اروپا ،نویسی در رمان گفتاری
 تـاریخ بیهقـیسازد نشان دهیم که چون  ناپذیر می نویسی را ضرورتی اجتناب عامل اصلی است که گفتاری

  نویسی نیز بهره برده است. لاجرم از گفتاری ،به نگارش درآمده بینانه نیز از موضعی واقع
  

  پیشینۀ پژوهش. ٢
هـا و کتـب متعـددی بـه نگـارش  نگاری بیهقی مقالـه درزمینۀ زبان، سبک و شیوۀ تاریخ

زبـان و  ،بیهقـی تـاریخ در ادبـی هـای جنبـه درآمده است: حمید عبـداللهیان در کتـابِ 
 ،مـتن در غیـاب اسـتعارهدر کتاب  ١سینا جهاندیدهاسلوب این اثر را بررسی کرده است. 
                                                      

  (بررسی ابعاد زیباشناسی تاریخ بیهقی)، رشت، چوبک. متن در غیاب استعاره)، ١٣٧٩هاندیده، سینا (. ج١
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ــاریخابعــاد زیباشناســی   ،»بیهقــی و تفکــر اســتقرایی«و در بخــش را بررســی  بیهقــی ت
. عباسـقلی اشاره کرده استبه موضع خاص بیهقی  ،مند و آشفته صورت بسیار غیرنظام به

داستان حسنک وزیـر  ،های استوار ادب فارسی بنیاندر کتاب  ١ای گزی گناوه بنهمحمدی 
جعفر یاحقّی و مهدی سیّدی محمّداست.  تحلیل کردهکارکردهای نثر فارسی اساس  را بر

به زبـان  ،»جامعه و زبان«و » زبان تاریخ بیهقی«های  در بخش ،بیهقی تاریخدر دیباچۀ 
شـیوۀ بیهقـی در «هـای  دوره و در بخـشهای اجتماعی آن  و ارتباط زبان بیهقی با جریان

بـه  ،»بیهقـی و دیگـران«و » بیهقـی و فردوسـی«، »تاریخ یا ادبیـات؟«، »نگارش تاریخ
در فصـل سـیزدهم  ،. جـواد طباطبـاییانـد پرداختههای بیهقی با سـایرین  مقایسۀ دیدگاه

اده تفاوت خردگرایی بیهقی و فردوسـی را توضـیح د ،ایران زوال اندیشۀ سیاسی درکتاب 
  کوشـیده ،بلاغت ساختارهای نحوی در تـاریخ بیهقـیلیلا سیدقاسم نیز در کتاب  است.
به تبیین دقیـق بلاغـت سـاختارهای  ،گیری از نظریۀ نظم عبدالقادر جرجانی با بهرهاست 

تحلیل سـاختاری «در مقالۀ  ٢نحوی تاریخ بیهقی بپردازد. حمیدرضا سلیمانیان و دیگران
بـه  ،تـاریخ بیهقـیهـای  در بحث دربـاب نامـه ،»تاریخ بیهقیها در  ای نامه مایه و درون

  اند. نزدیکی نثر به گفتار اشاره کرده
  

  ضرورت و اهمّیّت پژوهش . ٣
چنـان کـه بایـد بـه بحـث  انجـام شـده اسـت آن تـاریخ بیهقـیهایی که تاکنون درباب  در پژوهش
بلکه به صرف اشاراتی همچون نزدیکی نوشتار به  ،نویسی در این کتاب پرداخته نشده است گفتاری

گفتار یا نزدیک ساختن نثر به زبان محاوره اکتفا شده است. این در حالی است که با پرداختن به این 
موضـع  ،بـراین تر مشـخص کـرد و افـزون نویسی در فارسی را دقیق ۀ گفتاریتوان پیشین می ،موضوع
  را بهتر درک کرد. بیهقی تاریخچون  های مهمّی کتابۀ بینان واقع

  
  نویسی در رمان  بحثی در چرایی استفاده از گفتاری. ۴

 ،اند که نویسندگان اروپـایی در دوران جدیـد پاسخ به اینکه چه عامل یا عواملی موجب شده
رمـان در اروپـا . داردنویسـی اسـتفاده کننـد بـا ماهیـت رمـان ارتبـاط  از گفتـاری ،در رمان

                                                      
(تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی، تحلیلی از  های استوار ادب فارسی بنیان)، ١٣٩٣ای، عباسقلی ( گزی گناوه . محمدی بنه١

  قصۀ ابوعلی حسنک وزیر)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 ها در ای نامـه مایـه تحلیـل سـاختاری و درون«)، ١۴٠٢و عباس خیرآبـادی (تبار  . سلیمانیان، حمیدرضا، سیده فاطمه حسینی٢

  .١۶-١، ص ٣۶، دورۀ نوزدهم، شمارۀ زبان و ادبیات فارسی، »تاریخ بیهقی
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 ادُیسـۀاش را در آثـاری چـون  ریشه انحدی که برخی از پژوهشگر دردارد  ای طولانی پیشینه
گِزِنفـون  ١نامـۀ کورشیا حتی  ،)cf. Mazzoni, 2017(وگوهای سقراطیِ افلاطون  هومر یا گفت

گون اانحـای گونـ چراکه از همان بدو پیدایش تا امروز انسان بـه ،)cf. Doodi, 1997( بینند می
اما پیدایش آنچـه  ،سروکار داشته است» سخن«در حالت کلی با با قصه، حکایت، روایت و 
و  )١٣٧٩وات، نـک. ( گـردد شناسیم بـه قـرن هجـدهم برمـی می ٢که امروزه تحت عنوان رمان

  ماهیتی متجدد دارد.
سازد موضـع  های قرن هجدهم را از کار اسلاف خویش متمایز می نویس آنچه که کار رمان

در ایـن  بینـی . واقع)١٣٧٩، ٣واتنک. (پیش گرفتند  نویسان در رمانای است که این »هبینان واقع«
آنچـه «بپردازند بـه روایـت » آنچه باید باشد«جای اینکه به روایت  ها به نویس معنا که این رمان

هـا کوشـیدند روایتـی عرضـه کننـد کـه  نـویس پرداختند؛ به ایـن معنـا کـه ایـن رمـان» هست
آل و همـین  کنـد نـه دنیـای اخلاقـی ایـده یایی تعیین مـیدن چهارچوبش را واقعیت بالفعل این

هایی کـه در روایـت  جنبه ،های پست و مبتذل زندگی مبناست که فضایی برای پرداختن به جنبه
ۀ ایـن ئـآورد. ارا های فاخر و رفیع آن فراهم مـی جایی نداشتند، در کنار جنبه» آنچه باید باشد«

ۀ روایـت ئـقطعـاً ارا .گونۀ رسمی زبان ممکن نخواهد بودجانبه فقط با به کار بستن  روایت همه
ای از زبان  گونه )٣٧، ص١۴٠٢(داستایفسـکی  »مریضم ،من آدم خبیثی هستم آقایان!... اصلاً راحتتان کنم«

جـای  ه بـهوشـنودهای روزمـرّ  استفاده از عبـارات غیررسـمی درخـور گفـت«را طلب خواهد کرد که در آن 
ممکـن ) Baldick 2001, p.44( »و یا دستور ها هی و متفاوت ازنظر تلفظ، واژعبارات رسمی [صرف] نوشتار
کند کـه  ای را تعریف می های عینی است: احوالات اشخاصِ یکه نام نۀرمان گو«باشد، یعنی گونۀ گفتاری. 

و تعریـف ایـن  )Mazzoni 2017, p.87(» کنـیم اند شبیه آنچه ما هـرروزه تجربـه مـی در فضا و زمانی واقع
تـرین گونـۀ  نویسی ممکـن نیسـت، چراکـه گفتارنویسـی نزدیـک احوالات واقعی بدون گفتاری

  .گردد ردوبدل می ،واقع نوشتاری است به آنچه که بین آدمیان به
  

  ناظر بر تاریخ ایران» نهبینا موضع واقع«بحثی مجمل درباب . ۵
اش  اروپایی که دورۀ روشـنگری ،ناظر بر تاریخ اروپا است ،آنچه که در بخش پیشین مقاله بیان شد

های ادبی  ای متناسب با آن دوره مفاهیم و گونه پس از دورۀ قرون وسطای آن آمده است و در هر دوره
اند و با توجه به همین سیر تاریخی است که پژوهشگران اروپایی و امریکایی پیـدایش  شکل پذیرفته

                                                      
1. Cyropaedia 
2. novel 

  های مترجم با توجه به متن اصلی تغییراتی اعمال شده است. گزینی در معادل .٣
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گونـه کـه  انـد. همـان ق به دوران معاصر دانستهلنویسی را توضیح داده و متع تبع آن گفتاری رمان و به
درستی نشان داده است، تاریخ ایران اگر منفک از تاریخ  یکی از پژوهشگران حوزۀ اندیشۀ سیاسی به

هایی دارد که باید با  و پیچیدگی )١٣٩۵طباطبایی، نک. (اروپا نباشد، کاملاً هم منطبق با تاریخ اروپا نیست 
اش تشریح کرد. در  به فهمش درآورد و مسائلش را ناظر به همین خصیصه توجه به منطق درونی خودش

  ه پرداخت.نویسی در فارسی هم باید با در نظر داشتن این موضوع به مداقّ  بحث گفتاری
روشن شد آنچه که اسـتفاده از  ،»نویسی در رمان بحثی در چرایی استفاده از گفتاری«در بخش 

موضـعی کـه  ،انـه اسـتبین واقـع  موضع سازد ناپذیر می اجتنابنویسی را در رمان ضرورتی  گفتاری
این در حالی است که در میان آثار کهن زبـان  .گرفتند پیش نویسان اروپایی در دورۀ جدید در رمان

انـد و  انه به نگـارش درآمـدهبین توان معدود آثاری را سراغ گرفت که از همین موضع واقع فارسی می
 تاریخناپذیر ساخته است.  نویسی را در این آثار ضرورتی اجتناب گفتاریگیری از  همین موضع بهره

این  لفضل بیهقی در آن دورهایکی از همین معدود آثار زبان فارسی است. موقعیت خاص ابو بیهقی
کوشش  ،انه بپردازد. در ادامهبین امکان را برایش فراهم آورده است که به نگارش کتابی از موضع واقع

گیـری از  بهـره تـاریخ بیهقـیۀ شواهدی از خود ئلفضل بیهقی تشریح و با ارااموضع ابوشود این  می
  نویسی آشکار گردد.  گفتاری

  
  تأملی درباب موضع ابوالفضل بیهقی. ۶

همتا بودن ثمرۀ موضـع خاصـی  ر زبان و ادب فارسی دارد. این بیهمتایی د جایگاه بی بیهقی تاریخ
نویسندۀ این کتاب، در قیاس با سایر نویسـندگان آثـار کلاسـیک لفضل بیهقی در مقام ااست که ابو

موضـعی کـه خـود بیهقـی بـر متفـاوت بـودنش بـا سـایر  ،اتخاذ کـرده اسـت ،زبان و ادب فارسی
انـد و  تر گرفته در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست، که احوال را آسان«کند:  گونه اشاره می نویسندگان این

گیـری خـاص یـا همـان کـه برخـی از  این موضـع ).٩ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی » اند ی بیش یاد نکردها شمّه
ای است کـه  بینی از خود دارای جهان«اند و قائل بر این هستند که بیهقی  نامیده» بینی جهان« انپژوهشگر

اما من چون این کار پـیش «د: گوی میبیهقی  .)٣٣، ص١٣٨٨(اسلامی ندوشن » گر است در سراسر کتابش جلوه
» تمامی بدهم و گِردِ زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیـز از احـوال پوشـیده نمانـد خواهم که دادِ این تاریخ به می ،گرفتم

خواهـد  یعنـی مـی ؛تمـامی بدهـد بـه» داد این تـاریخ«خواهد  بیهقی می). ٩ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی 
چیـز از احـوال پوشـیده  بایسـتۀ هـیچداند که  ترین روایت به واقعیت را عرضه کند و نیک می نزدیک

نامـد و چـون  کـه بیهقـی گـرد زوایـا و خبایـا گشـتن مـی همان ؛نماندن پرداختن به جزئیات است
نبایـد  ،در ایـن میـان جا). هماننک. (» آمیخته ای بودی در آن درمی هر کجا نکته .این تاریخ بکند«خواسته  می

ناگفته گذاشت کـه موقعیـت خـاص بیهقـی، دبیـری دیـوان رسـالت غزنویـان، نیـز امکـان چنـین 
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 »آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم و از تقویم«ساخته است:  درآمیختنی را برایش فراهم می
کـه  و در تـاریخی« کنـد: گونـه تشـریح مـی و چهارچوب این گفتنش را ایـن )١۴۵ ، ص١ (همان، ج

کنم سخنی نرانم که آن به تعصّبی و تربّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد ایـن پیـر را، بلکـه  می
از ایـن  ).١۶٨ ، ص١ (همـان، ج »آن گویم که تا خواننـدگان بـا مـن انـدرین موافقـت کننـد و طعنـی نزننـد

آنچـه «زد، نه بـه روایـت پردا می» آنچه هست«آید که او به عرضۀ روایت  های بیهقی برمی بیان
غرض من نـه «گفتۀ خود بیهقی فهمید:  ازرا باید » آنچه هست«و معنای این روایت ». باید باشد

اند و از بزرگی و شهامت  بُرهانَهُ، که او را دیده هآن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود اناراللّ 
ای بنویسـم و  پایـه ادوات سیاست و ریاست واقف گشته. اما غرضِ مـن آن اسـت کـه تـاریخ ۀو تفردِ وی در هم

 .)١١٨- ١١٧، ص١٣٨٧(بیهقـی » کـه ذکـر آن تـا آخـر روزگـار بـاقی مانـد چنـان ،بنائی بزرگ افراشـته گـردانم
ه ۀ بیهقی به این معنا فهمیـدبینان دارد، نباید موضع واقع صراحت بیان می گونه که بیهقی به همین

هـای پیرامـونی  هایی صرف از اتفاق ۀ گزارشئدر حکم ارا» آنچه هست«شود که عرضۀ روایت 
کند، روایتی عـاری  گونه که خودش تعبیر می جانبه یا همان بلکه عرضۀ روایتی است همه ،است

سـازد،  گونه که به جایگاه دیگری در نوشتۀ خویش تبیین مـی آرایش و همان از زیادت، نقصان و
    ای: اسطورهای یا حتی ضدّ  غیراسطورهروایتی 

اخبار دیو و پری و کوه و غول بیابان و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچنو گرد آیند و وی گوید در 
چـون  .هـا نهـادیم ی دیدم و پانصد تن جایی فرودآمدیم در آن جزیره و نان پختـیم و دیـگا فلان دریا جزیره

ماهی بود و به فلان کوه چنین و بَرّ چنین،  ،نگاه کردیم .از جای برفت ،رسیدآتش تیز شد و تبش بدان زمین 
چیزها دوان دیدم. و پیرزنی جادو مردی را خری کرد و باز پیرزنی دیگر جادو گوش او را به روغنی بیندود تـا 

کـه  ] و مـنایشان خوانند.[... و آنچه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادان را چون شب بر .مردم گشت
ام تا آنچه نویسم یا از معاینۀ من اسـت یـا از سَـماع درسـت از  قدر بکرده التزام این ،ام این تاریخ پیش گرفته

  ).٧١۴-٧١٣، ص ١ ، ج١۴٠١مردی ثقه (بیهقی 

انـه بـه نگـارش تـاریخ خـود همـت بین سازد که بیهقی از موضعی واقـع این موارد مشخص می
تاریخ ای بین  گردد برخی از پژوهشگران همانندی موجب می گماشته است و همین موضع است که

یا حتی پژوهشگر دیگری به  )١٣٨٨اسلامی ندوشن، نک. (های کسی چون بالزاک ببینند  و رمان بیهقی
   ).١٣٨١عبداللهیان، نک. (به چشم یک رمان بنگرد  تاریخ بیهقی

  
  نویسی در تاریخ بیهقی بررسی گفتاری. ٧

تمـامی بدهـد و  بـه» داد این تـاریخ«کرده است که  نۀ بیهقی ایجاب میبینا چون موضع واقع
، لاجرم ناگزیر بـوده اسـت »چیز از احوال پوشیده نماند تا هیچ« دبرگرد» گِردِ زوایا و خبایا«
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جانبـه بـا پـرداختن بـه جزئیـات  ارائۀ روایتی همه ،دیگر عبارت به .که به جزئیات هم بپردازد
گی پرداختن به جزئیات موجب به وجود آمـدن سـبکی شـده کـه گردد. همین ویژ مقدور می

گونـه مطـرح  تعبیر کرده است و وجه تسـمیۀ ایـن مسـئله را هـم ایـن» اطناب«بهار از آن به 
یسـنده بیهقـی تاریخهای  کند که اگر یکی از قسمت می ای چـون طبـری نوشـته  بـه سـبک نو
و دربـاب  )،١٣٨١بهـار، نـک. (اسـت  تاریخ بیهقـیشد که در  شد، بایستی کمتر از آنی می می

  نویسد: تمایز نثر بیهقی با نثر پیشینیان می
مراد نویسنده این بوده بود که حاقّ مطلب را با نهایت ایجاز وانمود سازد و مرادش توصـیف و  ،در نثر پیشین

این سـبک جدیـد طریق شاعرانه نبوده بود، برخلاف  سازی و بیان حال به تعریف یا به اصطلاح امروزه منظره
روز مسـتعمل بـوده اسـت و  وسیلۀ آوردن الفـاظ و مصـطلحات تـازه کـه در محـاورات آن هکه سعی دارد ب
د کـه خواننـده را در یطریقی بیارا مطلب را کاملاً روشن سازد و بیان واقعه را به ،درپی های پی استعمال جمله

  ).٨۶-٨۵ ، صهمانکند (برابر آن واقعه قرار دهد و به تمام اجزاء واقعه رهنمونی 

الفـاظ و «کـرده اسـت در نوشـتۀ خـود از  انـۀ بیهقـی ایجـاب مـیبین موضع واقع ،دیگر عبارت به
گونه کـه اشـاره شـد،  همان چراکهاستفاده کند ، »روز مستعمل بوده است مصطلحات تازه که در محاورات آن

  شود: در میان افراد ردوبدل می ،واقع ترین روایت به آن چیزی است که به خواهان عرضۀ نزدیک
شده بباید نبشت کـه مـن  یک روز گفت: بدین خلیفۀ خرف ،که لجوجی و ضُجرتِ وی بود امیر ماضی چنان

بـر  ،جویم و آنچه یافته آید و درسـت گـردد جهان و قرمطی می ۀام در هم ازبهر قدرِ عباسیان انگشت درکرده
منین رسیدی کـه دربـابِ وی ؤخبر به امیرالم ،مطی استکشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قر دار می

من هـم قرمطـی  ،ام و با فرزندان و برادرانِ من برابر است و اگر وی قرمطی است چه رفتی. وی را من پرورده
   .)٢١۴ ، ص١٣٨٧باشم (بیهقی 

توانـد از مصـطلحات بـارز گونـۀ گفتـاری  که مـی» انگشت درکردن«فارغ از کنایاتی چون 
اش بــه نگــارش  شــده تـرین صــورت واقــع اگــر ایــن گفتــه در نزدیــک ،شــمارش آورد روز بـه آن

بیاید؟! ایـن گفتـه » خرفت«صفتی چون  ،چون خلیفه آمد، آیا ممکن بود در کنار اسمی  درنمی
اش روایت شده است کـه بیهقـی در ادامـه از زبـان بونصـر  شده چنان دقیق به همان شکل بیان

کید می چنین به غیررسمی یا مشکان این هرچند آن سـخن پادشـاهانه «ورزد:  غیرمتعارف بودنش تأ
این جمله کـه از زبـان  .(همان) »ای که بندگان به خداوندان نویسند بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته

شود به این معناست که بونصر به دیوان آمده و آن گفتـۀ غیررسـمی یـا خـارج از  بونصر نقل می
ــار ــان معی ــان رســمی آن آن چهــارچوب زب ــه زب ــده و ب ــه  روزِ محمــود را برگردان ــاظر ب روز و ن

ی حسـنک بیهقی تهـوّر و تعـدّ  ،مراتب قدرت به نگارش درآورده است. در مورد دیگری سلسله
بـا یـک چنـین  ،نشـاند گـری او را بـه مرکـبِ چـوبین مـی یرا، که عاقبت همـین تهـوّر و تعـدّ 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    156    25/1  نامة فرهنگستان  
  تمهيدي محدود درباب موضع...  

  
 

اگـر وقتـی  .کنم ی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود میامیرت را بگو«دهد:  نویسی نشان می گفتاری
به فرمان «ای چون  بر کنایه که افزون) ٢١٠(همـان، ص »حسنک را بر دار باید کرد ،تختِ ملک به تو رسد
نویسـی یـا حالـت  تـرین شـکل ممکـن گفتـاری ، ساختار جمله به صریح»خداوند خود کردن

توانـد سـلطانی را کـه  رسمی زبان یـک وزیـر نمـی دهد، چراکه در شکل غیررسمی را نشان می
  روزی پادشاه خواهد شد با چنین وجه امری مورد خطاب قرار بدهد.

سـازد  مشـخص مـی بیهقـی تاریخدر  را نویسی یکی دیگر از مواردی که استفاده از گفتاری
امثال و حکـم رایـج در  های بیان است که در گفتار عامۀ مردم و ترین راه کنایه از طبیعی«چراکه  ،کنایه است

تـرین  کنایه از این نظر که از طبیعی .)١۴٨ ، ص١٣٧۵(شفیعی کدکنی  »توان یافت زبان ایشان فراوان می
هـم  تاریخ بیهقیکند.  نویسی پیدا می شود ارتباط تنگاتنگی با گفتاری های بیان محسوب می راه

  مشحون از کنایه است:
گوشـت نیافتـه بـودی و  دوش میزبانی بوده؟ گفت: آری. گفت: مگر دیگر روز در بارگاه قائد را گفت: دی و

تر بازداد. خوارزمشاه بخندید و در احمـد  نقل که مرا و کدخدایم را بخوردی؟ قائد مر او را جوابی چند زفت
احمد گفت » باد حضرت دیدی در سر قائد؟«احمد را گفت خوارزمشاه که  ،نگریست. چون قائد بازگشت

  ).٣١٠ ، ص١ ، ج١۴٠١(بیهقی  ده آیداز آنجا دور کر

توان حکم کرد که بیهقی بسیار بیشتر از دیگر مورخان وجوه مختلـف جملـه را بـه کـار  ای می هیچ مداقه بی
سـاز کـاربرد وجـوه  که زمینـه ،وگو طور که او توانسته، از گفت کس آن صرفاً به این دلیل که هیچ ،گرفته است

به یکی از عناصر هنری مـتن بـدل  تاریخ بیهقیخبری در  سود نجسته است. وجه غیر ،مختلف جمله است
بـا کـاربرد  تـاریخ بیهقـیشمار آوریـم،  شده است. اگر تنوع وجه جملات متن را معیار برای چندصدایی به

  .)١٧۶ ، ص١٣٩٨تر است (سیدقاسم  انواع وجه فعل به چند صدایی نزدیک

  انۀ بیهقی است.بین ته از همان موضع واقعوگو برخاس که بسامد بالای گفت
  

  گیری نتیجه. ٨
نویسی محدود به آثاری که در دوران معاصر بـه نگـارش  روشن شد که گفتاری ،در این مقاله

نظران زبان و ادب فارسی با تأسی از  برخلاف آنچه که برخی از صاحب ،شود اند نمی درآمده
پا صورت  پژوهش اند. با توضیح ماهیـت  پذیرفته است، بیان کردههایی که ناظر به تاریخ ارو

نویسـی  نه است که در این گونۀ ادبی از گفتاریبینا دلیل موضع واقع رمان نشان داده شد که به
نویســی را ضــرورتی  انــه اســت کــه گفتــاریبین اســتفاده شــده اســت و اساســاً موضــع واقــع

لفضـل بیهقـی او تبیـین موضـع ابو با رجوع به تاریخ ایران ،سازد. در ادامه ناپذیر می اجتناب
نـه بینا مشخص شد که این اثر نیز از موضع واقـع ،تاریخ بیهقیهای خودش در  براساس بیان
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چراکـه  ،نویسی بهـره بـرده اسـت به نگارش درآمده است و به این دلیل هم لاجرم از گفتاری
بی آنکـه » تمامی داد داد این تاریخ به«توان  نمی ،گونه که خود بیهقی هم اشاره کرده است آن

نویسی ممکن نیسـت.  گیری از گفتاری به جزئیات پرداخت و پرداختن به جزئیات بدون بهره
ناپذیر  نویسی را ضرورتی اجتناب گیری از گفتاری مشخص شد که آنچه که بهره ،ترتیب این به
  ینه دارد.ای دیر نویسی در فارسی پیشینه نه است و هم اینکه گفتاریبینا واقع سازد موضع می
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